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گرامافون 

و موفقیتی غیرمنتظره کســب کرد؛ ۲۰ میلیون دلار فروش در 
گیشه. گرچه فیلم »ترس« دو ستاره بزرگ به جهان سینما )مارک 
والبرک و نیکول واکر( معرفی کرد و به یک فیلم کالت تبدیل شد، 
ولی ارزشــی بیش از این ها دارد. فولی با فیلم »ترس« به دروازه 
تریلرهای روانشناختی جریان اصلی رسید و موفقیت های اولیه  
مستقل خود را با جذابیت تجاری گسترده تر پیوند زد. این فیلم 
به اندازه »گلن گری گلن راس« تحسین نشد، اما تطبیق پذیری 
او را در پرداختن به مواد ژانر و استعدادش در به تصویر کشیدن 
ظریف و هنرمندانه اضطراب جوانی نشــان می دهد. بررســی 
وسواس و خیانت در این فیلم با مضامین تکرارشونده  فولی مانند 
ابهام های اخلاقی و پیچیدگی های انســانی که در فیلم هایی 
مانند »پس از تاریکی، عزیزم« دیده می شــود، همســو است. 
موفقیت تجاری و محبوبیت فیلم، راه را برای سرمایه گذاری های 

جریان اصلی به فیلم های بعدی فولی هموار کرد.

تعادل بخشی به سبک و محتوا �
در ســال ۲۰۰۳ جیمز فولی فیلم یک درام جنایی نئونوآر با 
محوریت سرقت، فریب، وفاداری و مخاطرات بالای کلاهبرداری 
را کارگردانی کرد. فیلم »اعتماد« )Confidence(، داستان یک 
کلاهبردار باتجربه به نام جیک ویگ اســت که ناخواسته رئیس 
یــک باند مافیایی ـ با نقش آفرینی داســتین هافمــن را ـ فریب 
می دهد. جیک برای تســویه بدهی، تیمی تشکیل می دهد تا 
سرقتی پیچیده از بانک را که هدف آن یک بانکدار فاسد است، 
انجام دهند اما ماجرا آن طور که می خواهند، پیش نمی رود. این 
فیلم مضامین اعتماد، خیانت و مرزهای محو بین شــکارچی و 
طعمه را در یک روایت شــیک و دیالوگ محور بررســی می کند. 
فولی که تجربیات متفاوتی با »فاســد« )۱۹۹۹( داشت، فیلم 
»اعتماد« را بازگشــتی به ریشــه های خود در درام های جنایی 
شــخصیت محور می دانســت. فیلــم، امتیازهــای متفاوتی از 
منتقــدان گرفت. دیالوگ هــای تند و بازی برجســته  هافمن، 
ستوده شد اما طرح داستانی قابل پیش بینی و عناصر اقتباسی 
آن به مذاق منتقدان خوش نیامد و در گیشه هم فروش چندانی 

کسب نکرد. 
کارگردانی فولی در »اعتماد«، حساســیت های ژانر نئونوآر 
او را منتقل می کند و فضای شــیک بصری را با پیچیدگی های 
شــخصیت ها ترکیب می کنــد. ســاختار غیرخطــی فیلم، با 
فلاش بک هایی که در آنها روایت جاری است، مهارت کارگردان 
را در تعادل بخشــی به ســبک و محتوا در یک اثر ژانری نشــان 

می دهد.
فیلم »اتاق« )The Chamber(، از دیگر آثار فولی بود که سال 
۱۹۹۶ و براساس اقتباســی از رمان جان گریشام ساخته شد. 
داســتان فیلم درباره وکیلی جوان است که باید از پدربزرگ اش 
که عضو سابق کوکلاکس کلان و متهم به بمب گذاری منجر به 
مرگ دو کودک اســت و حکم اعدام بــه او داده اند، در محکمه 
دفاع کند؛ درامی درباره دوراهی عدالت و اخلاق. فولی در این 
فیلم درگیری های شخصی و خانوادگی را با موضوعات اخلاقی 
درهم می آمیزد و ســعی می کند نشــان دهد، کــدام دو چهره 
عدالت با اخلاق برنده می شوند و اصلًا کدام یک باید خوشحال 
از راهروهای دادگاه بیرون آیند. اگرچه نقدها درباره فیلم دوپاره 
بودند و لحن بی ثبات، ناکامــی در پرداختن کامل به مضامین 
پیچیده  نژادپرستی و اخلاقی فیلم از سوی منتقدان پسندیده 
نشــد، اما توانایی کارگردان در هدایت داســتان های انســانیِ 
پرکشش چیزی نبود که بتوان انکارش کرد. فولی در این فیلم، 
زیبایی شناسی بصری غم انگیزانه خود را با محیط های تاریک 
زندان، انزوای سم و آشفتگی عاطفی آدام به خوبی ترکیب کرد و 
پیش روی بیننده قرار داد. این فیلم البته بدشانس هم بود و جز 
کاستی های فیلمنامه، رقابت را به فیلم های آن سال به خصوص 
»باشــگاه همســران اول« واگذار کرد. فیلم »اتاق« در میان آثار 
برتر فولی قرار ندارد، اما اهمیت اش بیشتر به دلیل پرداختن به 
مضامین بلندپروازانه و بازی درخشان جین هاکمن است. تجربه  
فولــی در این فیلم، همانطور که بعداً خــودش در مصاحبه ای 
گفت، به او یاد داد که برای دیدگاهش بجنگد، حتی اگر برخی 
از نبردها را ببازد؛ انعطاف پذیری ای که موفقیت های بعدی فولی 

به ویژه در سریال »خانه  پوشالی« را شکل داد.

پرسش هایی درباره هزینه های بقا �
 ،)The Corruptor( »در کارنامه  فیلمسازی فولی، »فاســد
محصــول ۱۹۹۶ نیز فیلمی قابــل تأمل اســت. تریلر جنایی 
خشــن و چندلایــه ای کــه ماجراهایش در محلــه چینی های 
نیویورک می گذرد. فیلم تقابل پیچیده فساد، وفاداری و هویت 
در فضایی آکنده از خشونت و بی اعتمادی است. فولی در این 
فیلم با مهارت از پس زمینــه قومی و تنش های فرهنگی محله 
چینی ها استفاده می کند تا تناقضات اخلاقی شخصیت هایش 
را برجســته سازد؛ والاس )با بازی مارک والبرگ( که برای مبارزه 
با باندهای تریاک مجبور به ســازش با شــیطان می شود، و لی 
)ریک یانگ( که میان اصالت حرفه ای و وسوسه های قدرت در 
نوسان است. صحنه های اکشن پرحرارت و جذاب، جهان فیلم 
را زمخت و خشن تصویر می کنند. اگرچه برخی منتقدان طرح 
داستانی را گاه قابل پیشبینی دانستند، اما بازی های پرتعلیق 
هنرپیشگان و تعارض قهرمان و ضدقهرمان، فیلم را به تجربه ای 
جذاب در ژانر پلیسی- جنایی تبدیل می کند. فولی در این فیلم 
نه تنها نگاهی بی پرده به فســاد سیستماتیک باندهای تبهکار 
دارد، بلکه پرسش هایی ناراحت کننده درباره هزینه های بقا در 

دنیای تیره و تار جرم و جنایت هم مطرح می کند.
 Perfect( »دیگــر فیلمی که فولی ســاخت، »غریبه  کامــل
Stranger( اســت که ســال ۲۰۰۷ روی پرده های سینما رفت؛  

تریلری روانشناختی با محوریت فناوری و هویت دیجیتال. این 
فیلــم هم از نظر تجاری موفق نبود امــا به جای آن تمایل فولی 
به تجربه گرایی را نشــان داد. »غریبه کامل« به  عنوان بازتابی از 
نگرانی های عصر اینترنت، همچنان به عنوان اثری بحث برانگیز 
در کلاس های فیلمسازی و فیلم شناسی فولی بررسی می شود. 

رابطه عمیق و پرتنش بین نسلی �
فولی در ســال ۱۹۹۵، »دو بیت« )Two Bits( را کارگردانی 
کرد. فیلمی دراماتیک و نوستالژیک که داستان آن در پس زمینه 
بحــران اقتصــادی دهــه ۱۹۳۰ آمریــکا و یکــی از محله های 
فقیرنشین فیلادلفیا روایت می شــود. این فیلم درباره پدربزرگ 
در حــال مرگی اســت که آخریــن آرزویش بازدید از ســینمای 
محله اســت و نقش اصلی اش را آل  پاچینو بازی کرده اســت. 
در فیلم )Two Bits( رابطه عمیق و پرتنش بین نسلی در کانون 
توجه فیلمســاز قرار گرفته اســت. فولی با ترکیب عناصر درام، 
کمدی ملایــم و نمادگرایی، هم به تقدیس خاطرات گذشــته 
می پردازد، هم نگاهی تلخ و شــیرین به گذار از کودکی به بلوغ 
دارد. منتقدان با این فیلم فولی هم چندان که انتظار می رفت، 
مهربانانه رفتار نکردند و به ساختار روایی غیرخطی و ریتم کند 
آن ایراد گرفتند. »دو بیت« برای فولی پروژه ای شخصی بود اما 
حواشی  به ویژه تقابل اش با هاروی واینستین ـ تهیه کننده فیلم 
ـ بیشــتر در یادها مانده است. واینستین تغییراتی اعمال کرده 
بود که فولی دلش نمی خواســت در اثر بیاینــد. او از این تقابل 
به عنوان یکی از سخت ترین لحظات حرفه ای اش یاد کرده بود. 
چون نمی خواسته دیدگاه هنری اش را لگدمال کنند، بنابراین به 

مبارزه برخاسته بود. 
در دهــه ۲۰۱۰، فولــی از پرده نقره ای بــه صفحه کوچک 
تلویزیــون مهاجرت کــرد، اما آثاری که از خود به جا گذاشــت، 
کوچک نبودند. کارگردانی ۱۲ قسمت از سریال »خانه پوشالی« 
)house of cards(، به ویــژه فصــل نخســت آن، ثابــت کرد که 
او چــه کارگردان ماهری در به تصویر کشــیدن پیچیدگی های 
دنیای سیاســت با ظرافت های ســینمایی اســت. در ســریال 
»twin peaks« بــا دیوید لینچ همکاری کرد و قســمت هایی از 
سریال های موفقی چون »میلیاردها« )Billions( و »هانیبال« 
)Hannibal( را هــم کارگردانــی کرد. فولی به ســریال ها عمق 
سینمایی می بخشید و آن طور که منتقدان درباره اش گفته اند، 

استاد چنین کاری بود. 

دوران سریال سازی و عامه پسندها �
فولــی در دوره  هایــی از حیــات حرفه ای خود به ســاختن 
فیلم های عامه پســند روی آورد. ازجمله دو فیلم »پنجاه طیف 
تاریک تــر« )Fifty Shades Darker( و »پنجــاه طیــف آزادی« 
)Fifty Shades Freed(. اولــی را در ســال ۲۰۱۷ و دومی را در 
سال  ۲۰۱8 کارگردانی کرد. دو فیلم از سه گانه ای جنجالی که 
داســتان رابطه پرکشــش و پیچیده یک زوج پس از ازدواج شان 
را روایــت می کنــد. گرچه فرمول ســه مولفه ثروت، شــهوت و 
درام عاشــقانه، فرمول ثابت این دست فیلم هاست، ولی فولی 
تلاش کرده عناصر آشــنای سبک خودش در سینمای جنایی 
و تریلــری مانند تعقیب و گریزها و توطئه هــای انتقام جویانه را 
بــه آن تزریق کند، اما نتیجه کار رضایت بخــش از کار درنیامده  
اســت. با وجود این، فیلم ها از نظر تجاری موفق عمل کردند. 
کارگردانــی فولی در این پروژه، در مقایســه با آثار شــاخص او 
بیشــتر به عنوان وظیفه ای حرفه ای در خدمت استودیو تفسیر 
 Madonna: ۲۰۰۹ شــد تا بیان هنری شخصی. فولی در سال
Celebration - The Video  Collection را کارگردانــی کــرد؛ 
فیلمی که گردآوری ای از برجسته ترین موزیک ویدئوهای دوران 
حرفــه ای مدونا بود که البته آثار کارگردان های دیگر را هم در بر 
می گرفت. این کار فولی بی سابقه نبود؛ چراکه در دهه ۱۹8۰ با 
Papa Don’t Preach « ساخت موزیک ویدئوهای نمادینی مانند
و True Blue«  برای مدونا، نقش مهمی در شکل گیری تصویر 
هنری او به عنوان »ملکه پاپ« ایفا کرد. فولی گرچه پس از این 
همکاری ها، بر ســینمای داستانگو تمرکز کرد، به بارو بسیاری 
مرزهــای جهان  هنری اش را گســترش داد. موزیک ویدئوهای 
او به عنوان بخشــی از میراث بصری فرهنگ پــاپ دهه ۱۹8۰ 

تحسین شده است.

چرا فولی کارگردان مهمی بود؟ �
جیمــز فولــی در جایــگاه کارگردانــی، همــواره به دلیــل 
تمرکز عمیق بر شــخصیت پردازی چندلایــه و خلق فضاهای 
روانشناختی پرتنش، ستایش شده است. فیلم های او آینه ای از 
مضامینی چون فساد سیستماتیک، خیانت در روابط انسانی، 
گسســت در پیوندهای خانوادگی و تقــلای آدمی برای یافتن 
هویت در میانه گرداب اخلاقیات هستند. در آثار نئونوآر او، این 
درون مایه ها با نورپردازی اکسپرسیونیســتی و قاب بندی های 
نمادین تقویت می شوند؛ سایه های بلند و موربی که بر دیوارها 
می خزند، کوچه های تنگ و مه آلود فیلادلفیا و نگاه های سنگین 
شــخصیت ها که گویی از عمق اضطراب های وجودی ســخن 
می گویند. این عناصر بصری، تنها تزئیناتی تصویری نیستند، 
بلکه روایتی ســینماتیک از تنهایی، خطر و فریب را می سازند؛ 
گویــی هر قــاب، پــرده ای از یک تــراژدی روانکاوانه اســت که 

مخاطب را به درون جهان دوگانه خیر و شر می کشاند.  
فولی در هدایت بازیگران، فلســفه منحصربه فردی داشت: 
»اگر بازیگران را درســت انتخاب کنی، نیمــی از راه را رفته ای. 
آن ها می دانند چطور نقش را زنده کنند. کار تو فقط این اســت 
که راه شان را سد نکنی.« اعتمادی رادیکال که در فیلمی مانند 
»گلن گری گلن  راس« به اوج می رسد؛ جایی که بازیگرانی چون 

 موسیقی 
برای کودکان استثنایی

 درباره کتابی ضروری 
در آموزش امروز موسیقی  

موســیقی یکــی از رایج تریــن اقدامات درمانــی برای 
کودکان اســتثنایی اســت و از موســیقی درمانی برای 
درمان اختلالات جســمی و روانی کودکان اســتثنایی 
کمک گرفته می شــود؛ چراکه تاثیرات مثبتی در ثبات 
عاطفی، ســازگاری اجتماعی، افزایش تمرکز و تقویت 
رفتــار و حرکات ایــن کــودکان دارد. حــوزه ی آموزش 
موســیقی به کودکان اســتثنایی در طول چند دهه ی 
اخیر تغییــرات زیادی را به خود دیده اســت. همگام با 
این تغییرات، وظایف مدرســان موســیقی و افرادی که 
در حوزه درمانگری موسیقی فعالیت دارند هم تغییرات 
فراوانی کرده اســت.  کتاب »موســیقی بــرای کودکان 
اســتثنایی« نوشــته مری اس آدامِک )اســتاد بالینی 
موسیقی درمانی دانشگاه آیووا( و آلیس آن دارو )استاد 
موسیقی دانشگاه فلوریدا( که هر دو تجربیات فراوانی در 
امر آموزش موسیقی به افراد استثنایی و کم توان ذهنی 
و حرکتی دارد،  با ترجمه ی لیلا رسولی زاده  و سیدجواد 
موسوی شلمانی به بازار عرصه شده است. این کتاب به 
نقش آموزش موســیقی و موســیقی درمانی در زندگی 

دانش آموزان کم توان و خانوادهایشان می پردازد. 
نکتــه قابل تأمــل در این کتــاب آن اســت که بیان 
می شــود در آمریکا پس از تصویب قانــون آموزش برای 
همــه کــودکان معلــول در ســال ۱۹۷۵ عزمی جدی 
برای شــکل دهی و اجرای برنامه ها و خدمات آموزشــی 
مختص کودکان از نوزادی تا ۲۱ ســالگی شکل گرفت 
و بســیاری از دانش آموزان خدمات آموزشــی موسیقی 
و موســیقی درمانی را در مــدارس دریافت می کنند. در 
آمریکا، موسیقی درمانی در بسیاری از مناطق آموزشی 
به عنــوان خدمتی جامع بــه دانش آمــوزان در آموزش 
اســتثنایی ارائه می شــود.  هرچند خدمات آموزشــی 
مختص کودکان استثنایی در بســیاری از نقاط جهان 
فراگیر و رایج است اما در ایران جای خالی آموزش فراگیر 
موسیقی در مدارس احساس می شود. حضور موسیقی 
نه به عنوان یک هنر و شکل دهنده سلیقه و تفکر هنری، 
بلکه به عنوان یک ابزار استعدادیاب و درمانگر در مدارس 
کشــور و عناوین درســی همه ی پایه ها، امری ضروری 
است. تجربه های موفق آموزش موسیقی در کشورهای 
مختلف این ضرورت اجتناب ناپذیر را نمایان تر می کند. 
در بحث شناســایی دانش آموزان استثنایی نیز باتوجه 
به تجربیات بیان شــده در این کتاب، موســیقی نقش 
برجســته ای ایفــا می کند.  در ســال های اخیــر مراکز 
توانبخشــی و مراکز آموزش کودکان کم توان جسمی و 
حرکتی، نگاه صحیح به موسیقی داشته اند. اما به دلیل 
مدون نبودن آموزش موسیقی در این مراکز نگاه تجربی و 
شخصی مدرسان باعث پیشرفت هایی در این حوزه شده 
است. متخصصان موسیقی در مدارس باید هماهنگ با 
قوانین، اصطلاحات، رویکردهای آموزشی و فناوری های 
روز پیش بروند تا بتوانند نیازهای دانش آموزان کم توان را 
برآورده کنند.  کتاب »موسیقی برای کودکان استثنایی« 
در این راستا می تواند بسیار کمک کننده باشد که در آن 
به نقش فعلی آموزش موســیقی و موسیقی درمانی در 
زندگی دانش آموزان کم توان و خانواده هایشان پرداخته 
شده است.  در بخش اول این کتاب، بنیان های آموزشی 
و حقوقی موســیقی در آموزش استثنایی، موضوعات و 
تغییر و تحولات اصلی در این حوزه، اصطلاحات مهم و 
مسائل مربوط به برنامه ی درسی مطرح شده اند. بخش 
دوم بــه معرفی مشــخصه های دانش آمــوزان مبتلا به 
کم توانی های خاص و تأثیرات آموزشی این کم توانی ها، 
مناسب سازی های درخور، همچنین رویکردهای آموزش 
موسیقی و موسیقی درمانی مورد استفاده برای این دسته 
از دانش آموزان اختصاص دارد. بخش سوم کتاب هم به 
عضویت دانش آموزان کم توان در گروه موسیقی مبتدیان 
و مسائل مرتبط با خانواده ی این دانش آموزان می پردازد.
در این کتاب ســعی شــده بــه مســائلی همچون 
مشــخصه ها و نیازهای کودکان کم توان، نقش مدرس 
موسیقی و موســیقی درمانگر در آموزش این کودکان، 
ســنجش مهارت های کودکان کم توان، اهداف آموزش 
موســیقی برای ایــن کودکان، چگونگــی عضویت این 
کودکان در گروه های موسیقی، نقش آموزش موسیقی 
و موسیقی درمانی در بافت فرهنگی خانواده و... پاسخ 
جامع داده شــود.  »موسیقی برای کودکان استثنایی« 
کتابی مناسب برای مطالعه ی تمام مدرسان موسیقی در 
مدارس، مدرسان موسیقی کودک، موسیقی درمانگران 
و به طورکلی افرادی است که با کودکان کم توان ذهنی و 
حرکتی و آموزش آن ها ســروکار دارند. این کتاب در سه 
بخش و ۱۳ فصل در حدود 4۰۰ صفحه، توســط نشــر 

ماهور به بازار عرضه شده است.

پژوشگر موسیقی ایرانی
عطا نویدی

آل پاچینو، جک لمون و کوین اسپیسی با دیالوگ های شان که 
مانند نبردهای شمشیر کلامی است، فضایی انفجارآمیز خلق 
می کننــد. فولی با دوربینــی کم تحرک و تمرکــز بر چهره های 
عرق ریــزِ بازیگران، تنش را تا حد ترکیــدن پیش می برد، گویی 

تماشاگر شاهد یک مسابقه بوکس روانی است. 

اقتباس گرایی وفادار و متعهد �
مهــارت اقتباس فولی از متون ادبی و نمایشــی، قابل تأمل 
اســت. چه در بازسازی نمایشــنامه های پرتنش ممت، چه در 
تبدیل رمان های جنایی جان گریشــام به درام های سینمایی، 
فولی همواره مــرزی ظریف بین وفاداری به متن اصلی و ابداع 
زبانی ســینماتیک حفظ می کرد. برای مثال، در فیلم »پس از 
تاریکــی، عزیزم« که اقتباســی از رمان جیم تامپســون بود، با 
افزودن لایه ای از شاعرانگی، داستان شخصیت بوکسور فراری 
را از قالب نئوآر کلاســیک، به اثری فراواقع گــرا ارتقاء داد. او به 
ادبیات وفادار ماند، در عین حال سینما را به پیش برد و همین 
باعث شد تا آثارش هم نزد منتقدانِ جدی، هم نزد مخاطبان عام 

پذیرفته شوند. 
او در عبــور از مرزهای ژانری نیز اســتاد بــود: در درام های 
روانشــناختی ، در موزیک ویدئوهــای جنجالــی  و پروژه هــای 
از  کــه می کوشــد  را می بینیــم  کارگردانــی  عامه پســندانه، 
قیدوبندهای استودیویی رها شود و جرقه ای از نگرش هنری اش 

را با ذات انسانی زنده نگه دارد.  
همچنین کارگردانی حرفه ای بود با ترکیبی پارادوکسیکال از 
نگرش ظریف هنری و الزام های عمل گرایانه در صنعت هالیوود. 
همکارانــش او را فــردی متمرکــز، ســختکوش و در عین حال 
آسیب پذیر توصیف کرده اند که همواره از تقابل اصالت هنری با 
محدودیت های تجاری هالیوود رنج می بُرد. در مصاحبه ای تلخ با 
»فیلم فریک سنترال« اعتراف کرد: »اولین شکست حرفه ای ات 
چنــان ویرانگر اســت که فکــر می کنــی هرگــز نمی توانی از 
خاکسترت برخیزی.« بسیاری می گویند این حسِ شکنندگی، 
شاید از همان حساسیتِ انســانی سرچشمه می گرفت که در 

روابط اش با بازیگران موج می زد.  

کشف ژرفای وجود انسان �
روابط کاری او با ســتاره ها نیز بخشی از افسانه پردازی ها 
دربــاره حرفه اش را شــکل داده انــد. همکاری با شــان پن 
و همین طــور مدونــا نه فقــط همکاری هــای حرفــه ای، که 
دوســتی هایی عمیق بودند. فولی در مراســم ازدواج این دو 
هنرمنــد در ۱۹8۵ حاضر بود و ایــن پیوندها به خلق آثاری 
انجامید که مرزهای هنر و زندگی شخصی را محو می کردند. 
در پروژه هــای تجاری تر »پنجاه طیــف«، فولی تلاش کرد تا 
با تکیه بــر بازیگرانی چون داکوتا جانســون، عمقی نیم بند 
به شــخصیت ها ببخشــد. هرچند منتقدان ایــن فیلم ها را 
ضعیف تریــن آثار فولــی می دانند، اما او تــا آخرین لحظه بر 
اهمیــت بازیگر به عنوان قلب روایت پای می فشــرد؛ همین 
نگرش، از فولی میراثی ماندگار در سینمای شخصیت محور 

بر جای گذاشت.
جیمز فولی را کارگردانی برای کشف ژرفای وجود انسان، در 
پسِ ماسک های اجتماعی توصیف کرده اند. در همه فیلم های 
او ردپایی از یک دغدغه مشترک به چشم می خورد؛ آدمی که در 
میانه تضادهای اخلاقی و عاطفی سرگردان اما به بند کشیده 
شده است. چه در فضای خفه کننده فروشندگان املاک در فیلم 
»گلن گــری گلن  راس«، چه در اتاق های لوکس ســری »پنجاه 
طیف«. او همواره دوربین اش را به سوی چهره ها می چرخاند؛ 
چهره هایــی که در هر خط و چین  چهره شــان، ناگفته هایی از 
درون شان پیدا بود. علاوه بر این، به شکلی بیمارگونه از دیالوگ 
به عنوان ســلاحی بــرای جنگ روانی اســتفاده می کــرد و هر 
فیلم اش تابلوهایی چشــم نواز از تضاد میان روشنایی و تاریکی 

بود. این ها ستون های سبک  فیلمسازی فولی هستند. 

اخلاص هنری و تعهد به داستان سرایی �
جیمز فولی در شــش مه ۲۰۲۵، پس از مبــارزه طولانی با 
ســرطان مغز، در خانــه اش در لس آنجلس درگذشــت. گرچه 
در بوفه خانه اش یا روی میز کارش مجســمه  اســکار ندید و در 
جشــنواره های مختلف چندان به آثارش توجــه نکردند، ولی 
میــراث ماندگارتری از خــود به جای گذاشــت. او مربی نادیده 
سینماســت. کسی که نســل جدیدی از فیلمســازان همانند 
دنــی ویلنوو از تأکید او بر »قصه گویی از طریق چهره ها«، الهام 

گرفته اند. 
همان گونــه که خــودش می گفت، هرگز به دنبال ســاخت 
شــاهکار مطلق نبوده و  برخــلاف هم عصرانش پی جاه طلبی 
نرفته، بلکه بیان هنری اش را سوای پذیرفته شدن یا نشدن، بر 
هر موفقیت دیگری ترجیح می داد. فولی با جهان ســینمایش 
نشــان داد که اعتیاد به جزئیات کوچک انسان، چگونه است؛ 
لرزش دســتِ فروشــنده ورشکســته، نــگاه گریزان عاشــقی 
اســیر، یا ســکوت ســنگین پیش از اعتراف به خیانت. شــاید 
به همین دلیل، فیلم های فولی حتی وقتی در گیشــه شکست 
می خوردند همیشــه زنده، نفس گیر و پــر از لحظه هایی اند که 
گویی دوربین به جای ثبت تصویر، به روح شخصیت ها می نگرد. 
فولی در مصاحبه ای درباره فیلم »گلن گری گلن  راس« گفت: 
»فیلمسازی مثل راندن ماشــین در جادهای یخی است. باید 
کنترل داشته باشی، اما گاهی باید به خودت اجازه لغزش بدهی 
تا به مقصد برسی.« این جمله، شاه کلید درک سینمای اوست؛ 
هنرمندی که با اخلاصی هنری و تعهد به داستان سرایی، جانب 

روح انسانی را گرفت. 

جیمز فولی کارگردانی 
حرفه ای بود با 

ترکیبی پارادوکسیکال 
از نگرش ظریف 
هنری و الزام های 

عمل گرایانه در 
صنعت هالیوود. 
همکارانش او را 
فردی متمرکز، 

سختکوش و در 
عین حال آسیب پذیر 

توصیف کرده اند 
که همواره از تقابل 

اصالت هنری با 
محدودیت های 
تجاری هالیوود 
رنج می بُرد. در 

مصاحبه ای تلخ با 
»فیلم فریک سنترال« 
اعتراف کرد: »اولین 
شکست حرفه ای ات 
چنان ویرانگر است 

که فکر می کنی 
هرگز نمی توانی از 

خاکسترت برخیزی.« 
بسیاری می گویند 

این حسِ شکنندگی، 
شاید از همان 

حساسیتِ انسانی 
سرچشمه می گرفت 
که در روابط اش با 

بازیگران موج می زد

جیمز فولی در 
شش مه ۲۰۲۵، 

پس از مبارزه 
طولانی با سرطان 
مغز، در خانه اش 

در لس آنجلس 
درگذشت. گرچه در 
بوفه خانه اش یا روی 
میز کارش مجسمه  

اسکار ندید و در 
جشنواره های مختلف 

چندان به آثارش 
توجه نکردند، ولی 
میراث ماندگارتری 

از خود به جای 
گذاشت. او مربی 
نادیده سینماست


